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قتل فجیع همزاد 

دختر 23ساله آلمانی-عراقی به اتهام کشتن همزاد خود که 
او را در فضای مجازی یافته بودمراحل محاکمه را پشــت سر 

می گذارد.
به گزارش همشهری به نقل از سان، در اگوست سال 2022، 
دختر 23ساله‌ عراقی-آلمانی به نام شهرابان که در اینگولشتات 
آلمان زندگی می‌کرد و به‌شدت به فعالیت در فضای مجازی 
علاقه داشت تصمیم عجیبی گرفت. او تصمیم گرفت از هویت 
فردی شــبیه خودش که در فضای مجازی شــهرت داشت 
استفاده کند. بنابراین به جست وجو برای پیدا کردن همزادش 
پرداخت. شهرابان مدت‌ها در یوتیس/وب به‌دنبال دخترانی 
شبیه خود می‌گشت و 5دختر را یافت و تلاش کرد با آنها ارتباط 
برقرار کند تا اینکه از این 5نفر، یک نفر به نام خدیجه در دام 
شهرابان افتاد. خدیجه یک وبلاگ نویس اهل الجزایر و ساکن 

هیلبرون در اشتوتگارت بود.
اما داستان وحشتناک شهرابان در 9آگوست 2022رقم خورد. 
او با همدستی نامزدش پیامی برای خدیجه فرستادند و گفتند 
که وی در مسابقه زیبایی برنده شده است. خدیجه حرفشان 
را باورکرد و شهربان و نامزدش شکیر با خدیجه قرار گذاشتند. 
آنها او را سوار بر یک مرسدس کردند و درباره مسابقه زیبایی 
حرف زدند و قرار شد که وی را با خود به اینگولشتات ببرند. اما 
در بین راه وارد یک مسیر جنگلی شدند و با چاقو به خدیجه 
حمله کردند. آنها دختــر جوان را با 56ضربــه چاقو به قتل 
رساندند و جسدش را رها کردند. شهرابان با این هدف که بعد 
از مرگ خدیجه می‌تواند با هویت او در فضای مجازی فعالیت 
کند، لباس و کیف خدیجه را برداشت و با خود برد. اما اواخر 
همان روز متوجه شد که خانواده خدیجه پلیس را در جریان 
ناپدید شدن او قرار داده‌اند. با اطلاع از این خبر وحشت کرد و 
تصمیم گرفت به همراه نامزدش فرار کند اما اواخر همان روز 
پلیس جسد خدیجه را پیدا کرد و با به‌دست آوردن شواهدی 
در صحنه جنایت، قاتلان را شناسایی کرد. بدین‌ترتیب پلیس 
در 18آگوست 2022، شهرابان و شکیر را دستگیر کرد و آنها 
به قتل خدیجه اعتراف کردند. کنــراد کلیگت، رئیس هیأت 
منصفه از دادگاه ناحیه اینگولشتات، گفت که شهرابان به اتهام 
قتل همزاد خود و شکیر به اتهام کمک به قتل در حال محاکمه 

هستند و محاکمه احتمالا تا پایان ژانویه ادامه خواهد داشت.‌

قتل‌نوعروس؛ پایان‌درگیری‌2مرد‌آشنا 

درگیری 2مرد آشنا به‌خاطر محموله 40میلیونی شیشه، به 
قتل‌زنی جوان منجر شد.

به‌گزارش همشــهری، بامداد دیروز به قاضی امیرحســین 
علیمردان خبر رســید که زنی جوان هدف شلیک گلوله قرار 
گرفته و جان باخته اســت. زن جوان 22سال سن داشت که 
به دســتور بازپرس جنایی، تحقیقات برای کشف اسرار این 
تیراندازی آغاز شد. بررسی‌ها حاکی از آن بود که درگیری در 
یکی از خیابان‌های تهران رخ داده است و مقتول شب حادثه 
با نامزدش سوار بر ماشین بوده اســت. در این شرایط بود که 
مأموران به تحقیق از نامزد این زن که شــاهد تیراندازی بود، 
پرداختند. وی گفت: من و پرســتو)مقتول( چند‌ماه قبل با 
یکدیگر نامزد شدیم و قرار بود به‌زودی مراسم عروسی مان را 
جشن بگیریم اما مردی به نام ایرج جان نامزدم را گرفت. این 
مرد ادامه داد: مدتی قبل با ایرج در یک مهمانی آشنا شدم و 
او پیشنهاد داد تا با هم کار کنیم. او می‌گفت در زمینه خرید 
و فروش دارو فعالیــت دارد و آخرین بار یک محموله تحویلم 
داد و گفت به‌دست مشتری‌اش برســانم. می‌گفت محموله 
اکالیپتوس است که من بی‌آنکه در بســته را باز کنم تحویل 
مشــتری دادم، 40میلیون هم پول گرفتم و به ایرج رساندم. 
چند روز بعد ایرج سراغ من آمد و گفت محموله‌ای که برداشتی 
شیشه بوده ‌. من از محتویات آن بی‌اطلاع بودم. ایرج می‌گفت 
به جای شیشه، زاج قرار داده‌ای و حالا یا باید محموله شیشه را 
پس بدهی یا 40میلیون تومان پول را. هرچه به ایرج می‌گفتم 
من از محتویات محموله بی‌اطلاع بودم و اصــا در آن را باز 
نکردم، باورش نمی‌شد. تا اینکه شــب حادثه به مقابل خانه 
مادرم رفت و به تهدید او پرداخت. من و نامزدم وقتی متوجه 
این موضوع شدیم به سراغ ایرج رفتیم که او ناگهان شروع کرد 
به سمت ما تیراندازی کردن. نامزدم پرستو با موبایلش فیلم 
گرفت تا مدرکی باشد و ما به پلیس نشان بدهیم. ناگهان یکی 
از گلوله‌ها به کتف پرستو برخورد کرد و گوشی از دستش افتاد. 
ایرج فرار کرد و من وحشت‌زده نامزدم را به بیمارستان رساندم 

اما او به‌رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داد.
پس از تحقیق از این مرد، تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات 
خود را برای بازداشت عامل این تیراندازی مرگبار آغاز کردند.

حکم اعدام ماهان صدرات شکست

ماهان صدرات از متهمان حوادث ســال1401 که پیش از 
این به اعدام محکوم شــده بود با نقض حکمش در دیوان 
عالی کشور به تبعید محکوم شد. به‌گزارش همشهری، به 
نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، ماهان صدرات ۲۰مهرماه 
ســال۱۴۰۱ در درگیری‌های خیابانی تهران شرکت کرده 
و موجب ایجاد ناامنی شده بود. در این شــرایط پرونده او با 
اتهامات محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده و او به اتهام محاربه 
به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ســال حبس، از 
 جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک ســال حبس، از جهت

 آتش زدن به ۳سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو 
به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. 
این پرونده پس از تایید رای در دیوان عالی کشور، با درخواست 
اعاده دادرسی متهم و با توجه به اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه 
دلایل و مدارک جدید بار دیگر به دادگاه فرســتاده شد. در 
دومین دور از محاکمه ماهان صدرات دادگاه با رســیدگی 
مجدد به پرونده و بررسی مستندات، متهم را از جهت اتهام 
»محاربه«، به نفی بلد به تحمل ۱۰ســال حبس در تبعید 
زندان یکی از شهرستان های کشور، از جهت اجتماع و تبانی 
به تحمل ۵سال حبس و از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل 

یک سال حبس محکوم کرد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

قصاص  قبادلو؛ خط پایان 
فریب‌خوردگان رسانه‌ای

۴۸۷ روز پس از شــهادت یکی از مأموران یگان امداد در جریان 
درگیری‌های خیابانی، عامــل این جنایت که  بنابــر اعترافات 
خودش تحت تاثیر القائات رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معاند 
به ماموران حمله کرده و باعث شــهادت یکی از آنها شده بود، در 
زندان قزل‌حصار قصاص شد.  به گزارش همشهری، ۳۱ شهریورماه 
۱۴۰۱، درحالی‌که شماری از مأموران پلیس در سطح شهر پرند، 
در حال کنترل عاملان درگیری‌های خیابانی بودند، پسر جوانی 
تحت تاثیر رسانه‌ها، شــبکه‌های معاند و اوباش رسانه‌ای سوار بر 
یک خودروی پیکان سفیدرنگ با سرعت زیادی به‌سوی مأموران 
موتورسوار یورش برد. او مأموران را با خودرواش زیر گرفت و قصد 
فرار داشت که توسط شاهدان و ســایر مأموران دستگیر شد. در 
جریان این حادثه 6نفر از مأموران به‌شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــدند اما یکی از آنها به نام فرید کرم‌پور بر اثر شــدت 

جراحات وارده به شهادت رسید.
به‌دنبال این حادثه با اعلام شــکایت اولیای دم شــهید کرم‌پور 
رسیدگی قضایی به این پرونده آغاز شــد. عامل قتل که محمد 
قبادلو نام داشت وقتی تحت بازجویی قرار گرفت اعتراف کرد که 
به‌طور عمدی و با هدف آســیب زدن به مأموران پلیس دست به 
این کار زده است. در این شرایط پرونده با صدور کیفرخواست به 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه 
اتهامات قبادلو قتل عمد، شروع به قتل 5 مأمور نیروی انتظامی، 
صدمه بدنی به آنها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی 
اعلام شد. قضات دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده متهم را 
گناهکار تشخیص داده و با توجه به درخواست اولیای دم او را به 
قصاص محکوم کردند. قضات دادگاه همچنین بابت اتهام »شروع 
به قتل عمد« مأموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله 
خودرو به قصد قتل آنها متهم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری 
و بابت اتهام »تخریب عمدی« ۶ دستگاه موتورسیکلت  سازمانی 
یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران 
خسارت و یک و نیم‌سال حبس تعزیری محکوم کردند که در مورد 

مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
به‌دنبال صدور این حکم متهم و وکلای مدافعش به آن اعتراض 
کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. با این حال حکم 
دادگاه در دیوان نیز تأیید و همه‌‌چیز برای اجرای حکم مهیا شد. 
در شرایطی که شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود با 
نامه پزشک معاینه‌کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی 
کشور و وکلای متهم اجرای حکم متوقف شد. هرچند رئیس‌کل 
دادگستری اســتان، تجویز اعاده دادرسی را موجب تضییع حق 
اولیای دم می‌دانست اما رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت 

کرد و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
در دور تازه رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور، قضات 
دیوان تقاضای اعاده دادرسی متهم را رد و حکم قصاص را تأیید 
کردند. در چنین شــرایطی بود که صبح سه‌شنبه حکم قصاص 

متهم در زندان قزل‌حصار اجرا شد.
این حکم با وجود بررسی چند باره پرونده حاشیه‌هایی را به‌دنبال 
داشت. ازجمله اینکه ادعا شد قبادلو دچار اختلالات روانی بوده 
است. در همین ارتباط مرکز رسانه قوه قضاییه در گزارش اعلام 
کرد: طبق معاینات و بررسی‌های پزشکی قانونی علائم و شواهد از 
اختلال عمده روانشناسی که باعث فقدان قوه تمیز و کنترل اراده 
محمد قبادلو شود در زمان وقوع جرم در نامبرده مشاهده نشده و 
او مسئول اعمال و رفتار خود بوده است. همچنین اتهامات محمد 
قبادلو در 2 دادگاه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. یک پرونده 
متهم در دادگاه کیفری یک اســتان تهران به اتهام »قتل عمد« 
و پرونده دیگر در دادگاه انقلاب اســامی تهران به اتهام »افساد 
فی‌الارض از طریق اقدام گســترده علیه مأموران موتوری نیروی 
انتظامی« با اصابت خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفت. او در 
دادگاه انقلاب نیز به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده 
علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی به اعدام محکوم شــد که 
به‌دلیل اعاده دادرسی متهم، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا زمان 

صدور حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد صادر شده بود.‌

بخشش قاتل در پویش »به عشق حاج قاسم گذشت می‌کنم«
خانواده جوانی که چندی قبل در بم به قتل رسیده بود در جریان پویش »به عشق حاج قاسم گذشت می‌کنم« 
قاتل فرزندشان را بخشیدند. این قتل سال 97بر اثر خشــم آنی اتفاق افتاده بود که بعد از برگزاری چند جلسه 

صلح و سازش، اولیای دم مقتول  با بخشش قاتل، زندگی دوباره‌ای به او بخشیدند.

محاکمه سران منافقین همچنان ادامه دارد
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 104نفر از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین صبح دیروز در شعبه یازدهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شــد. در این جلسه نماینده دادستان ادامه کیفرخواســت را قرائت کرد و 
جزئیات اتهامات متهمان ردیف‌های 71تا 89را بیان کرد. قرار است رسیدگی به پرونده هفته آینده ادامه پیدا کند.

بخشش
دادگاه

مرد جوان که برای ســرقت طلا، 2زن را در شهرستان مرند سوار 
خودروی خود کرده و با کشــاندن به باغی در اطراف شهر به قتل 
رسانده بود، دستگیر شــد. درحالی‌که احتمال می‌رود این مرد، 
افراد دیگری را هم با این شــگرد به قتل رسانده باشد، تحقیقات 

از او ادامه دارد.
به گزارش همشهری، از چند روز پیش پلیس شهرستان مرند در 
جریان ناپدید شدن 2زن جوان قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌داد 
که این دو زن آخرین بار برای انجام کاری از خانه خارج شده و دیگر 
بازنگشته بودند. همه شــواهد از این حکایت داشت که آنها دچار 
سرنوشتی هولناک شده‌اند و در این شرایط تحقیقات برای یافتن 

ردی از آنها آغاز شد.
درحالی‌که بررســی‌ها ادامه داشت، معلوم شــد که فردی با در 
دست داشــتن کارت بانکی قربانیان، راهی عابربانک شده و اقدام 
به برداشت پول نقد کرده است. مأموران با بررسی‌های تخصصی 
و بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، تصویری از این فرد که 
مردی جوان بود به‌دست آوردند و در ادامه تحقیقات موفق شدند 
هویت او را شناسایی کنند. در ادامه مشخص شد که وی اهل یکی 
از روستاهای اطراف مرند اســت که با خودروی پژو 405خود در 
این شهر مسافرکشــی می‌کند. دستور بازداشــت این مرد صادر 
شــد و مأموران او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند. مرد 
جوان پس از انتقال به اداره آگاهی به قتل 2زن گمشــده اعتراف 
کرد و مدعی شــد، پس از اینکه قربانیانش را کــه طلای زیادی 

همراه خود داشــته‌اند در بازار شناســایی کرده، به 
کمین نشسته و با معرفی خود به‌عنوان راننده 

مسافرکش، آنها را سوار ماشین کرده و به 
باغی در اطراف شــهر برده است. سپس 
طلاهای قربانیانش را به ســرقت برده و 
علاوه بر آن، کارت عابربانک‌هاي آنها را به 
همراه رمزش از این افراد گرفته و آنها را به 
قتل رسانده است. متهم همچنین اعتراف 

کرد که پس از جنایت، اجســاد قربانیانش 
را در باغ دفن کرده اســت. بــا اعترافات مرد 

جنایتکار، مأموران راهی باغ مورد نظر شدند و 
اجساد هر دو قربانی را از زیر خاک بیرون کشیده 

و در اختیار خانواده‌هایشان قرار دادند.
درحالی‌که همزمان با دســتگیری این مرد در 
میان مردم مرند شایعه شده که متهم دستگیر 
شــده یک جنایتکار سریالی اســت و تا حالا به 
قتل 6زن اعتراف کرده اســت، یوسف ضیامهر، 
دادستان عمومی و انقلاب مرند گفت: متهم در 
حال حاضر تنها به قتل 2زن با انگیزه مالی اعتراف 
کرده و مدعی شده که پس از جنایت برای اینکه 
ردی از خودش باقی نگذارد، اجســاد قربانیان را 

دفن کرده است. 

اغلب سارقان با انگيزه رســيدن به پول و حل 
مشكلات مالي‌شان دســت به سرقت مي‌زنند 
اما پول انگيزه همه ســارقان نيســت. تعجب 
كرديد؟ جالب اســت بدانيد گاهي مجرمان با 
انگيزه‌هايي كاملا عجيب سراغ سرقت مي‌روند؛ 
اينكه مي‌خواهند دســت به اكتشافاتي بزنند و 
اتفاقات عجيبي را تجربه كنند. اين افراد معمولا 
در خانواده‌هايــي ثروتمند بزرگ شــده‌اند كه 
مشكل مالي‌اي ندارند و تنها انگيزه‌اي كه باعث 
مي‌شود سراغ سرقت بروند، تجربه هيجان است. 
به همين دليل نگاهشان به خلاف و تبهكاري، ‌ 

شكل عجيبي از تفريح و سرگرمي است.
اين گزارش، ماجراي دزداني است كه با چنين 

انگيزه‌هاي عجيبي دست به سرقت مي‌زنند. 
همين چند روز پيش بود كه پســر 22 ساله‌اي 
توســط ماموران پليس پايتخت دستگير شد. 
او مسلط به 4 زبان دنياســت و در كي خانواده 
ثروتمند بزرگ شده اســت و به گفته خودش 
مشــكل مالي ندارد، بلكه صرفا براي سرگرمي 
و تجربه هيجان پايش به دنيــاي مجرمان باز 

شده است. 
اســمش آرين اســت. او چند روز قبل وقتي با 
اعضاي كي گروه سرقت راهي خياباني در شمال 

پايتخت شده بود، دستگير شد. 
همدستان وي براي ارتكاب سرقت قدم در كي 
ساختمان لوكس گذاشــته بودند و او به همراه 
كيي از اعضاي گروه، مقابل ساختمان ايستاده 
و كشــكي مي‌داد تا چنانچه مورد مشــكوكي 
ديد، همدســتانش را خبر كند اما وقتي گشت 
پليس رسيد دستپاچه شد و همين موضوع به 

دستگيري او و اعضاي ديگر گروه ختم شد. 
او اما هرگز به دســتگيري و زنداني شدن فكر 
نكرده بود و حالا كه گير افتاده به شدت پشيمان 
است. آرين در گفت و گو با همشهري مي‌گويد: 
من فقط مي‌خواســتم هيجان سرقت را تجربه 
كنم. براي من جنبه تفريح و سرگرمي داشت. 
البته بعد از هر ســرقت سردســته باند به من 
پول هم مي‌داد كه خب مــن هم مي‌گرفتم. اما 
پول اصلا برايم اهميت نداشت. وقتي مي‌ديدم 
بچه‌ها درحاليك‌ه مضطرب هستند وارد خانه‌ها 
مي‌شوند و در حالي‌ كه اســترس دارند خانه‌ها 
را خالي ميك‌نند، حس هيجان خوبي داشتم. 
اينكه بايد در كمترين زمان ممكن، ســرقت را 

انجام داده و فرار كني، برايم تجربه جالبي بود. 
آرين درباره عضويتش در اين باند هم مي‌گويد: 
من كار ثابتي نداشتم. چون پدرم خيلي پولدار 
است و هواي مرا دارد. او كي تاجر ثروتمند است 
و من از كودكي علاقه داشتم كه بازيگر شوم. در 
همان دوران در چند فيلم‌ و سريال تريكه‌اي هم 
بازي كردم. به واسطه شغل پدرم مدتي در تريكه 
و مدتي در آلمان زندگــي ميك‌رديم. به همين 
دليل به زبان‌هاي انگليسي، تركي استانبولي و 

آلماني مسلط هستم. 
كي بار دوستانم مرا دعوت كردند به كي مهماني. 
در آنجا با سارقي آشنا شدم و وقتي فهميدم به 
تازگي از زندان آزاد شده و باز هم سرقت مي كند، 
از او خواستم تا مرا هم با خودش به سرقت ببرد. 
مي‌خواستم شيوه و شگرد سارقان را از نزدكي 
ببينم. چون مي‌خواستم در آينده فيلمساز شوم، 

نياز به تجربه چنين هيجاني داشتم. 

آقاي خوش‌تيپ باند
آرين درباره وظيفه‌اش در اين باند هم مي‌گويد: 
من فقط با آنها همراه مي‌شدم تا كسي به سارقان 

مشكوك نشود. مي‌دانيد چرا؟ چون من پولدارم، 
لباس‌هاي شكي و گرانقيمت مي‌پوشم. چهره 
موجهي دارم و خوش‌تيپم. اگر در خيابان كسي 
مرا ببيند قطعا متوجه مي‌شود كه آدم حسابي 
هستم. من با ســارقان همراه مي‌شــدم تا اگر 
ماموران پليس سر رســيدند يا در خيابان ما را 
ديدند، مشكوك نشوند. علاوه بر اين نقش زاغزن 
را هم داشتم. كي آدم خوش‌تيپ و خوش‌لباس 
كه مي‌ايستاد در گوشه‌اي و خانه‌اي كه سارقان 

وارد آن شــده بودنــد را زير نظر 
مي‌گرفت. خب كسي به چنين 
فردي مشــكوك نمي‌شود. 
براي اين كار هم سردسته باند 
شبي  2 تا 3ميليون تومان به 
من دستمزد مي‌‌داد. البته من 
با باندهــاي مختلفي همكاري 

كــرده‌ام. از ســرقت منزل 
گرفته تا سرقت خودرو، 
‌لوازم خودرو و كابل‌هاي 
بــرق. ســركردگان 
اين بانــد كه تعريف 
مرا شــنيده‌ بودند، 
تماس مي‌گرفتند و 
همكاري  پيشنهاد 
مي‌دادنــد و اگــر 
حوصله‌اش را داشتم 

قبول ميك‌ردم. 

خانواده‌ام بي‌خبر بودند
آرين در پاســخ بــه اين 

ســوال كه آيــا خانــواده‌ات 
خبر داشــتند كه بــا دزدان و 
خلافكاران معاشرت  و سرقت 
مي‌‌کني نيز مي‌گويد: نه اصلا. 
اگر مي‌دانستند كه حالا اينجا 
نبودم. شايد فكر كنيد معتادم اما 
نيستم. فقط گاهي گل ميك‌شم و 
مشروبات الكلي مصرف ميك‌نم 
اما معتاد نيســتم. تــا حالا در 

حدود 10 ســرقت حضور داشــته‌ام و در همه 
اين مدت هرگز به دستگيري فكر نكرده بودم. 
اگر مي‌دانســتم روزي گرفتار خواهم شد و به 
زندان مي‌روم هرگز تصميم نمي‌گرفتم هيجان 

را تجربه كنم. 

قهرمان كشتي 
مرور پرونده‌هاي حوادثي نشــان مي‌دهد كه 
افرادي مثل آرين كم نيستند؛ كساني كه تنها 
به خاطر تجربه هيجان و سرگرمي، سر از دنياي 
تبهكاران درآورده‌اند. نمونه ديگرش مردي بود 
كه به جرم يكف‌قاپي و گوشي‌قاپي دستگير 
شــده بود. او قهرمان كشتي بود و مدال طلا 
داشت اما مي گفت هيجان سرقت را دوست 
دارد. اينكه مي‌تواند يكف يا گوشي مردم را از 
دستشــان بقاپد و فرار كند برايش مانند 
برنده شدن در مســابقه بوده است. 
هرچند اين قهرمان كشتي تصور 
ميك‌رد دونده خوبي هم هست 
و مي‌تواند به راحتي فرار كند 
اما در آخرين سرقت خود،‌ 
وقتي پليس سر بزنگاه مچ او 
را گرفت، نتوانست فرار كند 

و دستگير شد. 

بازداشت آقاي مهندس
شــايد باوركردني نباشد اما همه 
مجرمانــي كه خــاف ميك‌نند، 
بي‌سواد و از قشــر ضعيف جامعه 
نيســتند، بلكــه گاهــي افــراد 
تحصيلكرده هم فكــر تبهكاري 
به سرشــان مي‌زند. مانند آقاي 
مهندس تحصيلكــرده‌اي كه به 
خاطر تجربه هيجــان تبديل 
به مالخري حرفه‌اي شــد كه 
به ســارقان ســفارش سرقت 
مــي‌داد. اين آقــاي مهندس 
پس از دستگيري به مالخري 
اعتراف كرد و گفت: من در بازار 

در زمینه خرید و فروش مــواد غذایی فعالیت 
داشتم. اما یک روز تصمیم گرفتم هیجان سرقت 
را تجربه کنم. می‌دانید چرا؟ چون عاشق موتور 
و سرعت هستم.  وقتی نوجوان بودم پشت موتور 
می‌نشســتم و در خیابان‌هــای  پایتخت ویراژ 
می‌دادم. حتی در مسابقات هم شرکت می‌کردم. 
همین شد که افتادم در کار سرقت موتور. اما چه 
شد كه افتادم در كار سرقت؟ همه چيز از روزي 
شروع شد كه دوستانم گفتند بیا برویم سرقت. 
من هم نتوانســتم نه بگویم. اولین موتور را که 
دزدیدیم، از هیجان سرقت خوشم آمد و همین 
شــد که ادامه دادم. مدتي بعد دستگير شدم و 
پس از آزادي تصمیم گرفتم دور سرقت را خط 
بکشم و این بار مالخری را انتخاب کردم. راستش 
مالخری کارش راحت‌تر است. به سارق سفارش 
سرقت می‌دهی و همان مدل و همان رنگ چند 
ســاعت بعد مقابل در خانه‌ات اســت؛ بی آنکه 

خودت استرس بکشی!

اعترافات عجیب سارق ميلياردر
شايد برايتان عجيب باشــد كه رستوران ارثیه 
پدری، ماشین مدل بالا و وضع مالی خوب هم 
نتوانســت هیجان را به زندگی پســري جوان 
برگرداند و او تصميم به سرقت گرفت تا به قول 
خودش هيجان مرده زندگــي‌اش را زنده كند. 
وقتي از او می پرسیم كه چرا بايد او با وضع مالي 
خوب سارق شــود، لبخند مي‌زند و مي‌گويد: 
یک روز دلم می‌خواست در طرح پليس، جلوی 
دوربین‌ها بیایم و خبرنگاران از من سؤال کنند. 
هیجان و معروف شدن شاید دلیلی بود که با این 
همه ثروت به سراغ سرقت رفتم. من ليسانس 
مكانكي دارم و خبرهاي حوادث را در روزنامه‌ها 
دنبال ميك‌نم. البته دلم مي‌خواست خلبان شوم، 
در كل دلم مي‌خواســت كاري انجام بدهم كه 
هيجان داشته باشد! وي مي‌گويد:تخصص من 
سرقت انباری است. با خودروی شاسی‌بلند خودم 
مقابل خانه‌های لوکس به کمین می‌نشستم. به 
محض اینکه یکی از ساکنان بیرون می‌آمد،  وارد 

پارکینگ شده و سرقت را انجام می‌دادم.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

انگيزه همه سارقاني كه دست به دزدي مي‌زنند مسئله مالي و به دست آوردن پول نيست

انگيزه‌‌های عجيب دزدان شکم‌سير انگيزه‌‌های عجيب دزدان شکم‌سير 

مرور پرونده‌هاي اين چنيني و شنيدن اعترافات 
عجيب افرادي كه مي‌خواستند هيجان را تجربه 
كنند، نشان مي‌دهد كه آنها از مشكلات روحي و رواني رنج مي‌برند. 
بسترهاي مختلفي براي بروز چنين بيماري‌هايي كه به روح و روان 
برمي‌گردد وجود دارد. عزيزالله تاجيك‌اسماعيلي، روانشناس با 
بيان اين جملات به همشهري مي‌گويد: هر فردي كه متولد مي‌شود 
ويژگي‌هاي منحصر به خودش را دارد كه بخشــي از آن اكتسابي 
اســت و بخش ديگر در خانواده يا جامعه شكل مي‌گيرد. به عنوان 
مثال برخي در گروه افراد هيجان‌خواه قرار مي‌گيرند و برخي ديگر 
از هرگونه هيجانــي فرار مي‌كنند. اما درباره افــرادي كه از گروه 
هيجان‌خواه هستند، بايد گفت كه اين دسته از افراد، شخصيت‌هاي 
بي‌باك و نترسي دارند. اغلب ريســك‌پذير هستند و براي تخليه 
هيجان خود دست به هركاري مي‌زنند. خانواده‌ها بايد به اين دسته 
از افراد توجه بيشتري نشان بدهند چرا كه اگر احساس طردشدگي 
درونشان قوت يابد، دست به هر كار خطرناكي خواهند زد. به عنوان 
نمونه بايد حواسشان باشد كه فرزندانشان با چه افرادي معاشرت 
مي‌كنند و بعد تحت‌نظر مشاور و روانپزشك قرار بگيرند تا سلامت 

روان آنها مورد بررسي قرار بگيرد. 
وي ادامه مي‌دهد: پس از خانواده، جامعه نيز در زندگي اين دسته 
از افراد هيجان‌خواه نقش مهمي دارد. به عنوان نمونه بايد ديد در 
جامعه چه الگوهايي براي تخليه احساس هيجان وجود دارد و به 
آنها پيشنهاد مي‌شــود. پس در واقع منشأ اين اتفاقات،‌خانواده و 

زمينه‌هاي اجتماعي است. 
 اين روانشناس درباره بستري كه موجب مي‌شود اين دسته از افراد 
براي تجربه هيجان به خلاف روي بياورند، مي‌گويد: دزدي كردن 
يك روش تخليه هيجان است، هرچند الگويی نامناسب است اما 
مي‌تواند به شكل يك رفتار ضداجتماعي تلقي شود. يعني فرد به 
دليل بسترهاي نامناسب و نابرابري‌هايي كه در جامعه وجود دارد 

ســعي در خالي كردن عقده‌هايش 
دارد. با خودشان مي‌گويند حالا كه 
بنيان جامعه به‌هــم ريخته، من هم 
با انجام ايــن كار  ضربه‌اي به جامعه 
بزنــم. درواقع برخــي از اين افراد 
استدلالشان اين اســت اما برخي 

ديگر نه.
وي ادامــه مي‌دهــد: بــه عنوان 
نمونه،‌چند وقت قبل با پسر نوجواني 

كه در كانون اصلاح و تربيت زنداني اســت صحبت مي‌كردم كه او 
مي‌گفت فرار از دست پليس برايش هيجان‌آور است. اينكه مي‌تواند 
به راحتي وسيله‌اي را سرقت كند و بعد پا به فرار بگذارد. او از اينكه 
مي‌توانست پليس را به چالش بكشــد، احساس قدرت و هيجان 
مي‌كرد. اين فرد در يك خانواده پولدار بزرگ شــده بود و مشكل 
مالي نداشت. وقتي از كودكي او پرســيدم متوجه شدم كه وي از 
همان دوران كودكي حس طردشدگي را تجربه كرده است. لزوما 
پولدار بودن، دليل بر اين نيست كه فرد خوشبخت است. بسياري 
از پدر و مادرها، به اين فكر مي‌كنند كه اگر نياز مالي كودك تامين 
شود مسائل ديگر بي‌اهميت است و چه بسا كه نيازهاي ديگر كودك 
ناديده گرفته مي‌شود، در حالي‌كه بايد ابتدا ارزش‌هاي اخلاقي و 
اجتماعي كودك ديده شــود. اغلب افراد پولداري كه مي‌خواهند 

هيجان را تجربه كنند نياز به ديده شدن دارند. 
اين روانشــناس درباره درمان اين افراد گفت: بيشتر اين افراد به 
دســتگيري فكر نمي‌كنند و مي‌گويند اگر مي‌دانستند دستگير 
مي‌شوند هرگز دست به خلاف نمي‌زدند. درواقع به پايان و عاقبت 
كاري كه انجام مي‌دهند فكر نمي‌كنند. شــناخت انگيزه‌هاي فرد 
هيجان‌خواه بسيار مهم است و با مشاوره درماني، بستر زندگي سالم 

براي اين افراد فراهم خواهد شد. 

تجربه هيجان يا حس طردشدگیمکث

مشروبات تقلبی، جان میزبان 
و مهمانش را گرفت

مرد میانسال و مهمانش پس از مصرف مشروبات 
الکلی دست ساز، جانشان را از دست دادند و حالا 
تحقیقات در این پرونده آغاز شده است. به گزارش 
همشهری، عصر دوشــنبه به قاضی امیرحسین 
علیمردان، بازپــرس جنایی تهران خبر رســید 
که 2 مرد به طرز مشــکوکی جانشان را از دست 
داده‌اند. پس از اعلام این گزارش، مأموران راهی 
محل حادثه کــه خانه‌ای در یکــی از محله‌های 
تهران بود، شدند و به تحقیق پرداختند. بررسی‌ها 
حکایت از این داشت که قربانیان با یکدیگر دوست 
بودند؛‌یکی از آنها میزبان و دیگری مهمانش بود. 
به‌گفته همسر یکی از قربانیان‌، آنها مشروبات الکلی 
مصرف کرده بودند. این زن گفت: من برای خرید 
از خانه بیرون رفته بودم که شوهرم به من زنگ زد 
و گفت دوســتش به دیدنش رفته است. وقتی به 
خانه برگشــتم، ‌با پیکر بی‌جان آنها مواجه شدم. 
آنطور که می‌دانم، شوهرم چند روز قبل از فردی 
مشروبات دست‌ســاز خریده بود و پس از مصرف 
آن، هردو حالشان بد شــده بود. پس از اظهارات 
این زن، قاضی دستور انتقال اجساد 2 دوست به 
پزشــکی قانونی را صادر کرد تا علت اصلی مرگ 

آنها مشخص شود.

جوان مسافرکش، قاتل زنان مرندی

قاتلمقتول


